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ترانه یک دانشجوست و در خوابگاه 
زندگــی می کند با چند هــم اتاقی. 
اما ترانه نه یک دانشــجوی معمولی 
اســت و نه زندگی اش یــک زندگی 
معمولی. ترانه دانشــجویی است که 
از یک زندگی خانوادگی فروپاشیده 
بیرون آمده است، مادری دارد که پدر 
معتادش را از خانــه رانده و به همین 
دلیل ترانه به دیدن مادرش نمی رود تا 

زمانی که پدر به خانه برگردد. 
از آن جا که ترانــه ارتباطش را با 
خانواده قطــع کرده، بــرای گذران 
زندگــی و کســب درآمــد وارد کار 
مدلینگ شــده. کاری که طبعا اما و 
اگرهای فراوانــی در آن وجود دارد؛ 
کاری غیرقانونــی و تحت پوشــش 
عطرفروشی با افرادی که در این زمینه 
تقریبــا مافیایی برای خــود ترتیب 

داده اند.
ترانــه در کار خودش پیشــرفت 

کرده، ما زمانی با ترانه آشنا می شویم 
که او دیگر یک مدلینگ نیست، بلکه 
جذب کننده دخترانی است که برای 
این کار مناسب هستند و در این میان 
البته از هــم خوابگاهی های خودش 
هم استفاده می کند. شرکتی که ترانه 
با آن کار می کند، شرکتی است با نفوذ 
که با برندها و سفارت های خارجی هم 
کار می کند و گاه برای مهمانی های 
سفارت ها، از دختران مدل می فرستد 
تا نقش میزبانی و همراهی مهمانان را 
بر عهده بگیرند. و این همراهی شامل 
تمام مواردی می شود که از یک دختر 

زیبا و خوش اندام انتظار می رود. 
در این میــان، یکی از دوســتان 
نزدیــک ترانــه، در یــک مهمانی 
ســفارت خانه ای، مورد تجــاوز قرار 
می گیرد و باردار می شــود. مســئله 
آزیتا، همین دختر ساده  ای که چنین 
به دردســر می افتد، آغازی می شود 
برای افشای بســیاری مسائل دیگر 
که به نظر می رسد پنهان بودن شان 
برای ترانه چندان معقول نباشد. چرا 
که خود ترانه هم در این بازی کثیف 
نقش دارد و یکــی از مهره های اصلی 
اســت. و فقط ماجرا زمانــی برایش 
جدی می شــود که خــودش هم به 
خطر می افتد؛ خانواده آزیتا ماجرای 
دختر را می فهمند و حکم جلب ترانه 

را می گیرند و از این جا تعقیب و گریز 
و افشــاگری ها در مورد دوست پسر 
ترانه، ســیاوش، و پسر دیگر امیر که 
رقیب عشقی سیاوش است و ماجرای 
ســر به نیســت کردن ترانه توسط 

شرکت آغاز می شود.
مدلینگتنهابهانهاست

بدیهی است که مدلینگ برای این 
فیلم صرفا بهانه ای است برای نشان 
دادن فسادی که در میان افراد جامعه 
وجود دارد؛ فسادی که از بطن تنگناها 
و نیازهای مالی برمی خیزد. فسادی 
که سرچشمه آن ساده دلی دخترانی 
است که کار مدلینگ را صرفا لباس 
پوشیدن و نمایش دادن آن می دانند 

و نمی داننــد 

که در پشــت پرده ایــن تجارت چه 
دست های آلوده ای هست و در نهایت 
خود ناگزیرند با این دست های آلوده 
همکاری کننــد. مدلینگ، به عنوان 
یک شغل غیر قانونی، محمل مناسبی 
اســت که در فضــای آن می توان به 
روابط ناســالم دختران و پســران و 
سوءاســتفاده هایی کــه از دختران 
می شــود پرداخت. »ترانه« با کنار 
زدن رنگ و لعابی که بر  روی خشونت 
پنهان چنین تجارت هایی کشــیده 
شده است، می خواهد بی سرو سامانی 
حاکم بر روابط دختــران با دختران، 
دختران با پسران، دختران با دانشگاه، 
دختران با والدین، دختــران با کل 
جامعــه را به تصویر بکشــد؛ این که 

دختران رها شده اند. حتی دختر هم 
خوابگاهی و دوست نزدیک ترانه که 
دختر مومن و نمازخوانی است هم در 
پنهان کاری و همدســتی با ترانه، به 
فاجعه هایی کــه درپی می آید دامن 
می زند. در این میــان تنها دخترانی 
ســالم می مانند و آسیبی نمی بینند 
که از چهره و اندام مناسبی برخوردار 
نیستند؛ دختر چاقی که چون نادیده 
گرفته می شــود مدام در پی لو دادن 
دیگران اســت، دختــر نازیبایی با 
چشم لوچ که آرزوی مدلینگ شدن 
دارد و ترانه او را به سخره می گیرد... 
و این ســخیف ترین برخورد فیلم با 
زنانگی است؛ این که زیبایی فی نفسه 
آسیب زاســت. که زیبایی خطرناک 
است. که زیبایی دختران را به نابودی 
می کشاند. و درست در همین نقطه تم 
آشنای »فیلمفارسی« نقاب از چهره 
برمی دارد؛ محیــط  پذیرایی داخل 
ســفارت خانه را بردارید و به جایش 
یک نایت کلاب فیلمفارسی بگذارید، 
بعد از این همه چیــز از همان فرمول 

پیروی می کند.  
در این فیلم هر دختر زیبایی که 
بشود نمایشش داد در معرض خطر 
است و از آسیب شــرکت مدلینگ 
در امــان نمی مانــد. و نهایــت این 
که ترانه، می خواهد با ســیاوش به 
فرانسه مهاجرت کند و خودش را از 
این مهلکه بیرون بکشــد. که موفق 
هم می شــود هر چند به بهای جان 
آزیتا که به دلیل تجــاوز و بارداری و 
برخورد قهری خانواده اش، دست به 

خودکشی می زند.
هیچکمکیکافینیست!

ترانه با داســتانش مــدام ما را به 
وادی فیلمفارسی می کشاند، با همان 
زنــان و مردانی که بر ســر دختران 
معامله می کنند و تا دچار مشــکلی 
می شــوند- وعمدتــا هم از ســوی 
دختران شهرستانی- دختر را از سر 
راه برمی دارند. فیلم تمام تلاشــش 
را می کند که داســتان تازه ای به ما 
بگوید، اما این تلاش هیچ کمکی به 
تماشــاگر نمی کند و فیلم در همان 
ســویه های رابطه های بی معنای در 
هم پیچیده فقط می خواهد داستان 
یک فســاد را بازگو کند. فسادی که 
دامن دختران مارا گرفته است و البته 
که این داستان کهنه و نخ نما، مدام 

دست و پا می زند که خود را در روایتی 
نو و شکل و شــمایلی تازه بیان کند و 

طبیعی است که نمی تواند. 
بنابراین دست و پا زدن ها از نیمه 
دوم فیلم به بعد بیشــتر می شــود. 
درست است، صحنه ها دردناک اند، 
گاهی تعلیق ها خوب جــا افتاده اند، 
اما همین که داستان خودش را عیان 
می کند و پاپیــش می گذارد دیگر نه 
از درد اثری باقی می ماند و نه تعلیق 

تاثیرگذار است. 
»ترانه« بنیان سستی دارد؛ حتی 
اگر خواســته باشــد از یک معضل 
اجتماعــی حرف بزنــد و خودش را 
به عنوان فیلمی در ژانر اجتماعی قالب 
کند اما در جای گیری در چنین قالبی 

نارس و ناتوان باقی می ماند. 
در نهایت تماشاگر از خود می پرسد 
فیلم چــه می خواســت بگوید؟ چه 
چیزی را می خواست نشان بدهد که 
من، به عنوان تماشاگر نمی دانستم؟ 
با کــدام گره افکنی، با کــدام نقطه 
عطف ذهن من تماشــاگر را درگیر 
کرد تا من هم مثــل ترانه مدام بدوم 
تا یک گره را باز کنم. و همین جاست 
که پــی می بریم تمــام دویدن های 
ترانه، بیهوده بوده است. حتی اگر او 
و ســیاوش با تمام مجرم بودن شان، 
می توانند مثل دو دلــداده از صحنه 
جرم بگریزند و مجرمــان بزرگ تر را 
به دست قانون بسپارند، باز این نکته 
در ذهن تماشــاگر حل نشــده باقی 
می ماند که پس تکلیف ترانه ای که او 

هم مقصر است چه می شود؟ 
واقعیت این اســت که تماشــاگر 
با ترانــه همدلــی و همذات پنداری 
نمی کند. ترانه برای تماشاگر، قهرمان 
یا ضدقهرمان نمی شــود. تماشــاگر 
دلش می خواهد در آخر فیلم ترانه هم 
به سزای عملش برسد که او هم همراه 
سیاوش گیر بیافتد که ترانه هایی از این 
دست از دامن دختران دست بردارند. با 
فرار او دقیقا معلوم نیست که فیلم قرار 
اســت چه نتیجه ای اخلاقی در دامن 
تماشاگر بگذارد و چگونه حال او را با 
نشان دادن این همه فلاکت و توهین به 
دخترانی که در نازیبا بودن خود نقشی 

نداشته اند، خوب کند!
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پردهنقرهای

درخلال»سیمرغوپروانهها«،
دانش آموزان به تماشای 

»لکنت« نشستند

ویژه برنامه »ســیمرغ و پروانه ها« با استقبال 
کودکان و نوجوانان تهرانی در پردیس سینمایی 

تماشا آغاز شد.
به گزارش  ستاد خبری »سیمرغ و پروانه ها«، 
جمعی از دانش آموزان تهرانی صبح روز شــنبه 
۱۳ بهمن در پردیس سینمایی تماشا به تماشای 
فیلم ســینمایی »لکنت« ســاخته محمدرضا 

حاجی غلامی نشستند.
در ابتدای این مراســم پس از اجرای ســرود 
جمهوری اســلامی توســط بچه ها با همراهی 
عمومهرداد )نوازنده(، مجید قناد مجری این برنامه 
با خوشامدگویی به بچه ها گفت: از بنیاد سینمایی 
فارابی و مرکز توسعه ســینمای کودک و نوجوان 
به خاطر اجرای این برنامه تشکر می کنم. در ادامه 
بچه ها به تشویق ســینماگرانی پرداختند که با 
همت آن ها اجرای این ویژه برنامه محقق شده بود.

افتتاح جشــن نیز با حضور حبیب ایل بیگی 
قائم مقام بنیاد ســینمایی فارابی، نادر سلیمانی، 
فرهاد بشارتی و مهیار مجیب مجری و تهیه کننده 
برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان روی سن و 
بریدن کیک جشن »سیمرغ و پروانه ها« صورت 

گرفت.
ایل بیگی نیــز در ادامه خطاب بــه کودکان 
و نوجوانان گفت: همواره خوب و شــاد باشــید و 
امیدوارم دوستانم بتوانند فیلم هایی خوب برای 

کودکان و نوجوانان بسازند.
اجرای آهنگ کلاه قرمزی و همخوانی بچه ها، 
حضور چهارقلوها روی صحنه و همراهی با عمو قناد 
برای معرفی فیلم »لکنت« و کارگردان آن، اجرای 
چند قطعه موسیقی توسط عمو مهرداد و همخوانی 
بچه ها با او، گفتگوی مجید قناد با تعدادی از مربیان 
و اظهار خرسندی آن ها از برگزاری جشن »سیمرغ 

و پروانه ها« از دیگر بخش های این مراسم بود.
ویــژه برنامــه »ســیمرغ و پروانه هــا« در 
سی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر با همراهی 
مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان، سازمان 
سینمایی، دبیرخانه جشنواره فیلم فجر، ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد سینمایی فارابی 

برگزار می شود.
    

 برنامه خندوانه برای همیشه 
به پایان خواهد رسید

رامبد جوان با انتشار پستی از پایان همیشگی 
برنامه خندوانه خبر داد.

برنامه تلویزیونی خندوانه که یک برنامه گفت وگو 
محور است و با ایده و اجرای رامبد جوان روی آنتن 
می رود، بنابر اعلام سازندگانش، هدف تزریق شادی 
به جامعه را دارد. به تازگی رامبد جوان با انتشار پستی 
در صفحه اینستاگرامش، اعلام کرد برنامه خندوانه 
به زودی برای همیشه به پایان خواهد رسید. جوان 

این خبر را به شرح زیر اعلام کرد:
سلام به همتون.

حدود ۷۲۰ قسمت خندوانه ساختیم و پخش 
کردیم.

ما سعی کردیم شادتون کنیم و در کنار این مهم، 
تا تونستیم کارای مهم و باحال با شما انجام دادیم.

ایشالا بعد از عید دیگه در خدمتتون نخواهیم 
بود.

سلامت و پایدار باشید.
برنامه تلویزیونــی »خندوانه« در زمان پخش 
شــاهد رویدادهــای مختلفی بود. بــرای نمونه 
مسابقه ای با محوریت کشف استعدادهای استندآپ 
کمدی با نام »خنداننده شــو« در دو فصل تولید و 
پخش شد. شرکت کنندگان این برنامه اکنون در 
بخش های مختلف فعال هستند. از دیگر مسابقات 
این برنامه می توان به »لیگ ادابازی« یا »پانتومیم« 
اشاره کرد. در قسمت های مختلف نیز رامبد جوان 
به گفتگو با مهمان های مختلف می نشست. از دیگر 
عناصر مورد توجه این برنامــه می توان به معرفی 

شخصیت عروسکی جناب خان اشاره کرد.

»ترانه«،حکایتینخنماوتاریخمصرفگذشتهاست

فیلمفارسی با نقاب مدلینگ

یادداشت

»ترانه«باکنارزدنرنگولعابیکهبرخشونتپنهانتجارتهاییچونمدلینگکشیدهشدهاست،میخواهد
بیسروسامانیحاکمبرروابطدخترانبادختران،دخترانباپسران،دخترانبادانشگاه،دخترانباوالدینودخترانبا

کلجامعهرابهتصویربکشد؛اینکهدخترانرهاشدهاند.حتیدخترهمخوابگاهیودوستنزدیکترانهکهدخترمومن
ونمازخوانیاستهمدرپنهانکاریوهمدستیباترانه،بهفاجعههاییکهدرپیمیآیددامنمیزند.دراینمیانتنها

دخترانیسالممیمانندوآسیبینمیبینندکهازچهرهوانداممناسبیبرخوردارنیستند.

فائزهناصح،دکترایروانشناسیعمومی

برای همه ما پیش آمــده زمانی که عزم 
خویش را جــزم کرده ایم  تا پــروژه ای را به 
بهترین و کامل ترین شــکل ممکن به پایان 
برسانیم، یک اتفاق کاملا پیش بینی نشده که 
شاید هر صد سال یک بار هم پیش نمی آید، 
رخ بدهد و همه نقشــه های ما را  نقش بر آب 
کند. حال سوال اساسی آن است که ماهیت 
اصلی این رویدادها چیست و چرا همیشه در 
بدترین زمان ممکن دســت آدمی را در حنا 
می گذارند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، 
قانون مورفی دقیقا همان چیزی اســت که 
در بدترین شــرایط زندگی سر و کله اش پیدا 

می شود و به بهترین شکل ممکن، مسائلی که 
موجب خراب تر و بدتر شدن اوضاع می شوند 

را توجیه می کند.
لازم به ذکر است بدانید که فیلم »قانون 
مورفی« رامبد جوان نیــز از مضامین اصلی 
این قانون وام گرفته است؛ »قانون مورفی« در 
زمره فیلم های کمیکِ شاد، مفرح و جذابی به 
حساب می آید که از هیچ محتوایی برخوردار 
نیست! و همین ویژگی غیر معمول بودن فیلم 
سبب شده که نســبت به دیگر آثار کمدی ، 
یک سرو گردن بالاتر باشد. این فیلم هرچند 
بسیار بامزه و سرگرم کننده است، اما به لحاظ 
درون مایه و محتوا نتوانسته با قوانین »ادوارد 
مورفی« ارتبــاط لازم را برقرار کند؛ فقط در 

چند ســکانس از فیلم، چند دیالوگ به زور 
چپانده شــده به کار رفته اســت که باز هم 
نتوانســته در انتقال بیان این قانون ریاضی 
به مخاطب موفق عمل کنــد. به عبارتی این 
فیلم برای بیان قوانین »ادوارد موفی« فقط 
از دســت و پا چلفتی بودن بهره برده اســت 
که همین موضــوع نقطه ضعــف فیلمنامه 

محسوب می شود. 
یکی دیگر از مشــکلات اصلی فیلم بهره 
 بردن از ایده هــای پراکنده اســت که فیلم 
نتوانســته از یک فیلمنامه واحد و منسجم 
برخوردار باشــد. فیلمنامه به حدی ویران و 
بی مفهوم است که باعث شــده فیلم قانون 
مورفی بیشــتر شــبیه به یک ویدئو کلیپ 

حجیم باشــد؛ از همان نــوع کلیپ هایی با 
قصه ای سرهم بندی شده، که در آن از عناصر 
بصری جذاب و پرزرق وبرق با انواع بازی های 

تصویری و مونتاژی وام گرفته شده است.
با  توجه به عنــوان فیلم می تــوان گفت  
قوانین »ادوارد مورفی« برای بدشانسی های 
غیرقابل انتظــار به کار مــی رود؛ با توجه به 
دیدگاه روانشناسی می توان خاطر نشان کرد، 
قانون مورفی از بدبینی و تمایل فرد به توجیه و 
یافتن علت برای رویدادهای ناخوشایند ناشی 
می شــود. طبق این قانون هر اتفاق بدی که 
بتواند رخ دهد، حتما رخ می دهد؛ این گفته 
می تواند کاملا درست باشد؛ اما لازم به ذکر 
است که این مســئله به خاطر وجود قدرتی 
اســرارآمیز در این قانون نیست. درواقع این 
آدمی اســت که قانون مورفی را به مشکلات 
خود ربط می دهد. وقتی جریان زندگی خوب 
پیش می رود، آدمی کاری با این قانون ندارد؛ 
اما به محض آنکه کارها آن طور که می خواهد 

پیش نرود، به دنبال دلیلی می گردد تا ناکامی 
و شکست خویش را بوسیله آن توجیه کند. 

در قلمروی روانشناسی شاید بتوان گفت 
قانون مورفی یکی از خرافه های فراگیر دنیا 
اســت که جوامع و فرهنگ هــای مختلفی 
به آن اعتقــاد دارند. بر اســاس تحقیقات و 
پژوهش های روانشناســی چنین استدلال 
می شود، دلیل اصلی باور کردن قانون مورفی 
گرایش ها و تمایلات حافظه به ســمت خطا 
است؛ به طوری که ذهن از طریق سوگیری، 
تمایل به جست وجوی تاییداتی برای عقاید 
خویش دارد تا آن هــا را راحت تر بپذیرد. بر 
این اساس روانشناسان معتقدند قانون مورفی 
از تمایل فرد به تمرکز بــر اتفاق های منفی 
و نادیــده گرفتن رویدادهای مثبت ناشــی 
می شود. در حقیقت این قانون از عجول بودن 
آدمی نشات می گیرد و با بهره مندی از تخیل 
آدمی، برای اثبات خود از قوانین احتمالات 

ریاضی استفاده می کند.

»قانون مورفی«؛ زندگي در نیمه خالي لیوان 
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